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روزنه

برادر  قاضی منصوری: برادرم ترور  شده است
سرنوشت نامعلوم قاضی متواری

شــرق: برادر قاضی منصــوری مدعی ترور  �
این قاضی متواری شــده؛ هرچند اصل مرگ او 
همچنان با تردید مواجهه اســت و مســتندی 
که مرگ او را اثبات کند تاکنون منتشــر نشــده 
اســت. ماجرای مــرگ مشــکوک قاضی متهم 
بــه دریافت رشــوه های میلیونی بــرای اعمال 
نفــوذ در پرونده هــای مهم اقتصــادی هر روز 
ابعاد پیچیده تــری به خود می گیرد. درحالی که 
بســیاری معتقدنــد ممکــن اســت داســتان 
خودکشــی، ســناریویی برای فــرار از مجازات 
قاضی منصوری باشــد و دلیل تعلــل رومانی 
در انجام تحقیقات و ارســال مــدارک به ایران 
هم سرپوشی بر ماجراســت، خانواده او مدعی 
ترور این قاضی هســتند و می گوینــد او بارها از 
نداشــتن امنیت جانی ســخن گفته بوده است. 
برادر قاضی منصوری گفته اســت: او در تماس 
تلفنــی با خانواده مداوم اعــلام می کرد امنیت 
جانی ندارد، حتی او مراتب نگرانی از نداشــتن 
امنیت جانــی را از طریق این جانــب به دادگاه 
رســیدگی کننده پرونــده منتقل کــرد. پیش از 
این «امیرحســین نجف پورثانــی»، درباره پرونده 
قاضی منصــوری گفته بود: من اعتقــاد دارم او 
کسی نبود که خودکشــی کند. با شناختی که در 
مدت کم از قاضی منصوری داشتم و با توجه به 
اعتقاد راســخ او برای بازگشت به ایران، فرضیه 
خودکشــی از همــان اول باطل بــود. هنوز هم 
درخصوص خودکشــی منصــوری تردید وجود 
دارد. نجف پورثانی با اشــاره به کوتاهی کشــور 
رومانــی گفــت: نمی دانم چرا رومانــی این قدر 
موضوع را کــش می دهد. وقتــی حادثه ای که 
حداقل مشــکوک به قتل یا خودکشی است، در 
یــک مکان عمومی رخ می دهــد، پلیس آگاهی 
صحنه جرم را حفظ می کند. نوار هایی می کشند 
که کسی حق ورود به آن محدوده را ندارد، چون 
ممکن است نیاز به نمونه برداری باشد. در چنین 
حادثه هایی انواع و اقسام عکس ها در زاویه های 
مختلف از جســد گرفته می شود. اینها اگر وجود 
دارد، دولت رومانی باید ارائه کند. او درباره اینکه 
آیا خانواده منصوری درخواســتی از شــما برای 
پیگیری این پرونده داشــته اند، گفت: خانواده او 
پیگیر این موضوع هســتند و اگر بــه بنده در این 
زمینه وکالتی بدهند، قطعــا موضوع را پیگیری 
می کنم، ولی خب تا الان وکالتی درباره استرداد 
او یا بحث خودکشی یا قتل یا هر فرضیه دیگری 
در این زمینه به من داده نشده که بخواهم در این 
قضیه ورود کنم. خودشان از طریق مقامات پیگیر 

این موضوع هستند.
حال بــرادر قاضی منصــوری، بــا انتقاد به 
صحبت هــای وکیل بــرادرش گفته اســت: اولا 
اینکه این وکیل هیچ شناختی از قاضی منصوری 
نداشت و قرار بود با وکالت مع الواسطه، وکالت 
پرونده را در دســت بگیرند که موفق نشــدند و 
وکالت نامه ایشــان ثبت نشــد؛ به نظر می رسد 
بیشتر مصاحبه های ایشــان بدون اطلاع از اصل 
موضوع بــوده و اظهارنظر ها غیرکارشناســی و 

هدفمند و صرفا تبلیغاتی است.
او با اشاره به برگزاری دادگاه اخیر اکبر طبری 
بیان کرد: به تازگی به استناد اظهارات واهی یکی 
از متهمان همین پرونده که اتهامی را به او وارد 
کرد و صرفا بر همین اساس کیفرخواست صادر 
شــده که اگر فرصت دفاع فراهم می شد، قطعا 
نتیجه ای غیر از آنچه در رســانه ها منتشر شد به 
دست می آمد. ایشان در تماس تلفنی با خانواده 
مداوم اعلام می کردند کــه امنیت جانی ندارند. 
در تماس تلفنــی با این جانب اظهــار کردند به 
دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده 
(شعبه ۵ کیفری یک تهران) مراتب عدم امنیت 
جانی من را گزارش دهید که ملاقات دادســتان 
ممکن نشد، اما مراتب را به رئیس محترم شعبه 
۵ دادگاه اعــلام کــردم. قاضــی منصوری طبق 
تعهدی که کــرده بودند، ۲۱ خرداد به ســفارت 
رومانــی مراجعه کرده و درخواســت برگشــت 
به کشــور را کردند و درحالی کــه دو روز منتظر 
هماهنگی برای بازگشــت بودنــد، ۲۳ خرداد با 
ماشین سفارت و همراهی احدی از پرسنل برای 
کار درمانی خارج شدند که با کارشکنی و تصمیم 
ناعادلانه بــا اینکه در اختیار ســفارت بودند، به 
پلیس رومانی تحویل داده شــدند کــه در ابتدا 
بازداشت شده و سپس آزاد و تحت نظارت پلیس 
اینترپل رومانی به صورت موقت در هتلی اقامت 
داشتند. او تأکید کرد: به نظر ما قاضی منصوری 
ترور شــده و باید موضوع ترور او را بررسی کنند. 
بــا وجود پیگیری مجدانــه این جانب و مکاتبات 
مکرر بــا وزارت امور خارجه و مســئولان عالی 
قضائی، نتیجه مؤثری درباره شفافیت موضوع و 

روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است. 
  البته پیش از این نیــز با توجه به اتفاقات روز 
حادثه، احتمال خودکشــی با تردید مواجهه بود 
و اصرار پلیس بخارســت بر خودکشی منصوری 
برای افکار عمومــی در ایران قابل پذیرش نبود؛ 
ازایــن رو احتمال قتل قوت گرفت، اما هم زمان با 
انتشــار تصاویری از روز حادثه و تناسب نداشتن 
حجم کیســه حمل جنــازه با قــد و وزن قاضی 
منصوری، موضوع مرگ او نیز در هاله ای از ابهام 
قرار گرفت و اکنون در میان این شایعات، خانواده 

منصوری احتمال ترور او را مطرح کرده اند.

الو شرق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

نمی  دانــم چرا وقتی خودمــان به خودمان رحم  �
نمی کنیــم، از بقیه انتظار کمک و همراهی داریم. در 
این مــدت که اوضاع و احوال کرونا بهتر شــده بود، 
راحت تر می شــد مــواد ضدعفونی کننده و ماســک 
تهیه کرد، آن هم به قیمت مناسب تر؛ اما در این چند 
وقت اخیر که دوباره شــرایطمان وخیم شــده، هم 
قیمت ماسک و هم مواد ضدعفونی کننده را افزایش 
دادند. چه کسی پاسخ گوی تخلف داروخانه هاست؟ 

تکلیف آن همه ماسکی که تولید کردند، چه شد؟

پاسخ روابط عمومی ســازمان ثبت احوال کشور:  �
احترامــا بــا عنایت بــه درج پیامی از ســوی یکی از 
هم وطنــان در بخش پیام هــای مردمی درخصوص 
«عدم صدور کارت هوشمند ملی» در روزنامه «شرق» 
۹۹/۰۴/۰۸خواهشمند است دستور فرمایید مطلب زیر 
به عنوان پاسخ سازمان ثبت احوال کشور در آن جریده 
محترم منعکس گردد. از بذل توجه جنابعالی سپاس 

به عمل می  آید.
متقاضی گرامی

با عرض سلام و احترام
ضمن عرض پوزش از تأخیر به عمل آمده در صدور 
کارت شما، به اطلاع می رساند با توجه به اتمام مهلت 
قانونی اســتفاده از کارت های شناسایی ملی (نمونه 
قدیم) در پایان سال ۱۳۹۷ و عدم تمدید آن به منظور 
حفظ امنیت بیشتر و به روز رسانی اطلاعات شهروندان 
و اجتناب از مشکلات ناشی از ثبت نام و دریافت کارت 
باقی مانده متقاضیــان در فرصت محدود، ســازمان 
ثبت احوال به عنوان متولــی احراز هویت آحاد ایرانی 
اقدام به ابطال کارت های پیشــین نموده، اما در عین 
حــال برای رفــاه حــال شــهروندان در هماهنگی با 
دســتگاه های اجرائی، امکان اخذ خدمات را مبتنی بر 
کدهای رهگیری مندرج بر رسیدهای ثبت نام تکمیلی 
هوشمند ملی، تا زمان صدور کارت فراهم آورد.  علاوه 
بر آن علی رغم فشارهای ناشی از تبعات آن، بر کسی 
پوشــیده نیست ســازمان ثبت احوال با تمام توان و با 
اســتمداد از تمامی ظرفیت های قانونی داخل کشور 
نســبت به تأمین کارت های مورد نیاز همت گمارد که 
خوشبختانه به نتایج شایان توجهی نیز دست یافته که 
امید اســت به زودی شــاهد رفع موانع موجود در راه 

تولید انبوه کارت باشیم.

بازتاب

مهرشاد ایمانی: حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، به تازگی 
در گفت وگویی با سایت «جماران» گفته است نیازی نیست رئیس جمهور آینده 
لزوما از اصلاح طلبان یا اصولگرایان باشد. او نیرویی را به عنوان رئیس جمهور 
شایســته بعدی معرفی کرده است که بتواند اعتماد رهبری را به همراه خود 
داشــته باشد و از سوی دیگر دارای مدیریت قوی باشــد: «ما در آینده نیازمند 
دولتی هســتیم که از یک طرف به آرمان های نظــام، انقلاب و ارزش هایی که 
رهبری مدافع آنها هســتند پایبند بوده و از طــرف دیگر این قدرت و جایگاه را 
داشته باشد که تیم کارشناسی کشور را بسیج کرده و مسائل بین المللی ایران 
را حل وفصل کنــد و همچنین بتواند به بهبود روابط میان دولت و ملت یاری 
برســاند. کسی که قادر باشد تک تک مشــکلات را حل وفصل کرده و کشور را 
در راســتای کاهش مشــکلات مردم و اداره بهینه قرار دهد... لازم نیست که 
چنین فــردی [رئیس جمهور] خــارج از دو جریان مذکور باشــد. می خواهم 
ایــن را بگویم که الزامی به وابســتگی او به این دو جریان نیســت. الان مهم 
این اســت فردی که می خواهد رئیس جمهور آینده ایران شود، بتواند اعتماد 
رهبری را جلب کند؛ زیرا بدون این اعتماد و بدون اینکه رهبری به او اختیارات 
لازم را دهد، نمی تواند مشــکلات بین المللی ایران و مسائل مدیریتی کشور را 
حل وفصــل کند و همچنین نمی تواند هماهنگی لازم میان قوا به وجود آورد. 
از طــرف دیگر او بایــد بتواند مردم را به صحنه بیــاورد. اینکه او بتواند مردم 
رنجیده از نابسامانی های سیاســی، فساد، مشکلات اقتصادی، مردم دلخور از 
عــدم تعادل در بازارهــا و گرانی و تورم افسارگســیخته را بار دیگر به صحنه 

بیاورد، کار دشواری است».
در مقابل چنین دیدگاهی عبداالله ناصری، از مشاوران سیدمحمد خاتمی، 
اخیــرا در گفت وگو بــا خبرگزاری «فارس» گفته اســت: «اگــر اصلاح طلبان 
تصمیم به حضور جدی در انتخابات بگیرند، بهتر است با نامزد اصلی و کاملا 
شناخته شده خود مثل دکتر معین، صفایی فراهانی، رضا خاتمی و امثال اینها 
بیایند و اصولگرایان هم بهتر است با دو نامزد بیایند که یکی متعلق به جناح 

معتدل و دیگری متعلق به جناح پایداری و اقتدارگرایان باشد».
ایــن دو نظر گویا نظر دو طیف از اصلاح طلبان باشــد؛ یکــی که باور دارد 
تحت هر شــرایطی باید در انتخابات شرکت کرد و حتی دیگر چندان با پرچم 
اصلاح طلبی وارد میدان نشــد تا در وهله نخســت از گزند ردصلاحیت ها در 
امان باشیم و در وهله دوم بتوانیم در انتخابات توفیقی هرچند نسبی به دست 
بیاوریم و طیف دیگر که با اشاره به تجربه حمایت از یک نیروی کاملا اصولگرا 
یعنی حســن روحانــی (باتوجه به ســابقه فعالیت سیاســی اش و عضویت 
چندین ساله اش در جامعه روحانیت مبارز) و ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات 
مجلس دهم با نیروهای غیراصلاح طلب می گویند که این بار از تاکتیک ائتلاف 
یا حتی حمایت از غیراصلاح طلبان استفاده نمی کنیم و همان طور که ناصری 
گفته باید به ســمت اعلام نامزدی شــخصیت های مطــرح اصلاحات مانند 
محمدرضا خاتمی، معین یا صفایی فراهانی برویم. این دیدگاه شــاید از لحاظ 
عملی چندان نتیجه  انتخاباتی خاصی درپی نداشــته باشــد؛ زیرا با مشاهده 
روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات مجلس می شود حدس زد که احتمال 
تأیید صلاحیت چنین نیروهایی کم است. اما مطرح کنندگان چنین ایده ای هم 
چندان به برنده شدن در انتخابات فکر نمی کنند، بلکه خواسته خود را احیای 

هویت اصلاح طلبی و ترمیم سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان معرفی می کنند.
 عقبــه چنین ایده ای شــاید به گزاره بازگشــت اصلاح طلبــان به جامعه 
بازگردد؛ طرحی که با تشــدید انتقادها به جریــان اصلاحات بیش از پیش از 
سوی نیروهای اصلاح طلب پیگیری می شود. برای مثال تاجزاده چندی پیش 
گفته بود: «مسئله این است که با حضور در قدرت توانسته ایم به اهداف خود 
برسیم؟ از انقلاب مشــروطه به این طرف همواره نیروهای تحول خواه کشور 
چشم به حضور در قدرت داشته اند، همین که امروز معتقدیم کشور در توسعه 
موفق نبوده اســت، نمی توان نگاه به قدرت را مشــکل دانست؟... راه اصلاح 
جامعــه، تقویت جامعه مدنی در برابر دولت اســت و حضور در قدرت بدون 
داشــتن جامعه مدنی قوی اشتباه است». مشــابه نظر تاجزاده در سخنان و 
نوشته های افرادی مانند حجاریان، علوی تبار و تاجیک هم به چشم می خورد؛ 
ایده ای که در مدت اخیر به شدت با مخالفت کارگزارانی ها روبه رو بوده است.

اما حالا مرعشی در گفت وگوی اخیرش بیش از پیش خط ومرزها را معلوم 
کرده و بــه صراحت می گوید که نیازی نیســت الزاما نامزد انتخابات نشــان 
جناحی داشــته باشــد؛ سخن مرعشی را شــاید بتوان نوعی عبور از کنشگری 
جبهه ای دانســت و حتی در ابعــاد کلان نوعی عبور از جریــان اصلاحات و 
بازگشت کامل به خاستگاه کارگزاران یعنی تکنوکراتیسم؛ «کسی که قادر باشد 
تک تک مشــکلات را حل وفصل کرده و کشــور را در راستای کاهش مشکلات 
مردم و اداره بهینه قرار دهد... لازم نیســت که چنین فردی خارج از دو جریان 
مذکور باشــد. می خواهم ایــن را بگویم که الزامی به وابســتگی او به این دو 

جریان نیست...».
او حتی برخی اصلاح طلبان را به رادیکال شدن نسبت داده است: «یک سری 
از نیروها رادیکال شــده اند؛ از این جهت که معتقدند دیگر در مجموعه نظام 
فرصــت نقش آفرینی و پیگیری اصلاحات وجود نــدارد. اما بخش دیگری از 
نیروهــای اصلاحات معتقدند که ما نبایــد از کوچک ترین روزنه ای که ممکن 
اســت برای پیگیری حرکت های اصلاحی وجود داشته باشد، صرف نظر کنیم. 
این بســتگی به شــرایط آینده دارد. باید ببینیم که کدام یــک از این دو تحلیل 

درست است؟».
مخالف نظر ســخنگوی کارگزاران، چندی پیش حجاریان در گفت وگویی 
گفت: «واقعیت این است که اصلاح طلبی چارچوب مشخصی دارد؛ اگر از آنها 
عدول کنیم دیگر اصلاح طلب نیستیم و من توصیه می کنم این قبیل دوستان، 
به پارادایم های گذشته شان بازگردند یا لااقل به احزاب همسو بپیوندند تا هزینه 
اصلاح طلبان تندرو بر آنها بار نشــود! مثلا شــما به نمونه سازمان مجاهدین 

انقلاب توجه کنید. طیفی از دوســتان مانند آقایان قدیانی، آقاجری و با کمی 
اختلاف تاجزاده رویکرد انتقادی تری پیش گرفته اند و طیفی دیگر مانند آقای 
نبوی معتدل هســتند و حتی به سمت حزب کارگزاران سازندگی گرایش پیدا 
کرده اند؛ خب، این اختلاف نظر از جنس انشــعاب -کــه پیش تر در این حزب 
رخ داد- نیســت، اما از نوعی مرزبندی حکایت دارد. حالا شــاخص تندروی و 
کندروی چه کســی و کدام رویکرد است؟... مع الوصف، ضرورت دارد هرکس 
جایگاه خودش را مشــخص کند. نمی شــود از عنوان و سابقه اصلاح طلبی 
خرج کنید، در مناســبت ها و دیدارهای رسمی خود را نماینده طیف پیشروی 

این جریان معرفی کنید و نهایتا مانند اصولگرایان موضع بگیرید».
سخنان حجاریان نشــان می دهد اگرچه کارگزارانی ها اصلاح طلبان دیگر 
را به رادیکال شــدن متهــم می کنند، اما طیــف مقابل هم آنها را همســو با 
اصولگرایان می دانند که آرام آرام دیگر نمی توان ایشان را در زمره اصلاح طلبان 
قلمداد کرد.  یا آنکه اصلاح طلبانی که بر بازگشت به جامعه تأکید می کنند که 
حمایت نیروهای کارگزاران یا از جنس آنها از دولت روحانی و عدم مرزگذاری 
با دولت باعث انتقاد جامعه به جریان اصلاحات و در نتیجه ریزش ســرمایه 
اجتماعی این جریان سیاســی شد و در مقابل کارگزاران هم وضعیت موجود 
را ناشــی از اشتباهات کســانی می داند که به گفته مرعشــی «خود را جریان 
اصیل تری نسبت به سایر اصلاح طلبان می دانند». مرعشی حتی با شبیه سازی 
اصلاح طلبان با محمود احمدی نژاد گفته اســت کــه نیروهای اصلاح طلب 
همیشــه دنبال کسب قدرت بیشتر بوده اند: «مشکل ما عمومی است و جناح 
و شخص نمی شناســد. متأســفانه افراد و جریانات از قدرت سیر نمی شوند. 
ببینید، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بود ولی به این جایگاه قانع نبود و 
می خواســت نفر اول کشور باشد؛ در نتیجه آن همه دردسر برای خود و کشور 
درست کرد. ما اصلاح طلبان هم زمانی علاوه بر دولت، مجلس را نیز داشتیم. 
آیا به داشــتن این دو قوه قانع بودیم؟ خیر. ما هم دلمان می خواســت قدرت 
بیشــتری پیدا کنیــم. باید به هر مقدار از قدرت که در دســترس قرار می گیرد، 

قانع بود و از آن برای پیشبرد منافع کشور و حل وفصل مسائل استفاده کرد».
این سخن مرعشی در حالی است که دیگر اصلاح طلبان نیروهای کارگزاران 
را به اصرار برای کســب قدرت سیاسی متهم می کنند. برای مثال چندی پیش 
مرعشی در گفت وگوی دیگری گفته بود: «سرمایه اجتماعی و حضور در قدرت 
هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند و نمی توان اصلاح طلبان را در دوراهی انتخاب 
یکی از اینها قرار داد؛ چون اصلاح طلبان قدرت را برای خودشان نمی خواهند، 
بلکه قدرت را برای اصلاح امور کشور و حل مشکلات مردم می خواهند. البته 
قدرت مثل همه خوبی های دیگر دنیا می تواند شــر هم باشــد. خیروشربودن 

قدرت به این بستگی دارد که شما با چه هدفی دنبال کسب قدرت باشید».
با توجه به آنچه گذشت، به  نظر می رسد جبهه اصلاحات در مقطع کنونی، 
هم در تئوری و هم در عمل درگیر مناقشات بسیاری است و نیروهای این جبهه 
هنوز نمی دانند که از یک سو برای ادامه حیات سیاسی باید چه سازوکاری را در 
پیش بگیرند و از ســوی دیگر مشخصا در انتخابات سال ۱۴۰۰ با چه رویکردی 
شرکت کنند. به هر حال بی گمان اگر اصلاح طلبان به منوال فعلی -که در روند 
انتخابات مجلس هم در پیش گرفته شد- ادامه دهند، احتمال توفیق شان در 

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بسیار اندک به نظر می رسد.

بررسی تفاوت دیدگاه عبداالله ناصری و  حسین مرعشی درباره بایدها و نبایدهای اصلاح طلبان
دوراهی اصلاح طلبان؛ رضا خاتمی، معین و صفایی یا ائتلاف؟

شرق: ظهر دیروز هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر 
طبری و سایر متهمان در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. به گزارش 
ایســنا، قاضی در ابتدا ضمن اعلام آغاز هشــتمین جلسه 
دادگاه رســیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان از 
وکیل متهم دانیال زاده خواســت در جایگاه حاضر شــود. 
بعد از صحبــت وکلا، متهم دانیــال زاده از قاضی فرصت 
خواست تا دقایقی صحبت کند. متهم دانیال زاده در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: در جلسه قبل، با توجه به بدحال شدن 
خودم نتوانستم مابقی دفاعیاتم را بیان کنم؛ من ملکی را در 
فلورا به آقایی به نام مهرصادقی فروختم. مهرصادقی نزد 
من با یک مبایعه نامه آمد که بنده آن را امضا کردم و وجه 
خود را از او گرفتم و خداحافظی کردم. وی ادامه داد: اینکه 
مهرصادقی ملک را به چه کســی فروخته اســت و اینکه 
در اصل صحبتی از طبری شــده یا خیر، اصلا چنین چیزی 
نبوده است، قســم می خورم تمام صحبت هایی که کردم، 
عین واقعیت بوده است. این متهم ادامه داد: من وارد یک 
گرفتاری شدم، این گرفتاری فقط آن بود که به یک مسئولی 
ساختمان فروختم که اصلا وی را نمی شناختم. این در حالی 
است که شخص دیگری این معامله را برای من انجام داد. 
من هیچ کدام از آنها را ندیدم؛ حتی پسرم را نیز کسی ندیده 
اســت.  دانیال زاده دو نامه به نماینده دادســتان داد و از او 
خواســت در فرصتی این نامه ها را بخواند و سپس درباره 
مضمون این نامه ها گفت: در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۴ بنده حدود 
۱۰۸ میلیارد تومان پرداختی به بانک ملی داشتم. در تاریخ  
۹۴/۱۲/۲۴ به مدیر عامل وقت مراجعه کردم که به من گفت 
مشکلاتی به وجود آمده و الان که نیازی به پول نداری، چند 
روز فرصت بده.  این متهم ادامه داد: من به مدیرعامل بانک 
گفتم من پنج تا شــش روز آخر ســال به این پول نیاز دارم؛ 
چراکه می توانم مواد اولیه خود را بگیرم تا اگر سال بعد ۲۰ 
درصد گران شد، بتوانم مواد اولیه خود را داشته باشم که در 
نهایت قبول نکردند.  متهم دانیال زاده ادامه داد: بنده را در 
تاریخ ۹۵/۱۰/۲۵ هنگامی که از منزلم خارج شدم، دستگیر 
کردند که هیچ اشــکالی ندارد اگر متهم بودم. من به آقای 
فریدون رشــوه ندادم اما هرآنچه کشوری که در آن زندگی 
می کنم، برای من تصمیم بگیرد، روی چشــمم است.  وی 
درباره اظهارات خادمی گل میشــه ادامه داد: خادمی را در 
سال ۹۵ از تشکیلاتم اخراج کردم. او کارهای شهرداری من 
را انجام می داد و هیچ وقت در شــهرداری کاری را نداشتم 
که طبــری بخواهد برای من زنگ بزند. این متهم افزود: در 
پایان سال ۹۰ ملکی را به طبری فروختم، در حالی که اصلا 
وی را ندیدم. او در اردیبهشــت ۹۱ بــه دفترخانه می رود و 
ملک را به نامش می کند که اینها نشــان می دهد من کاری 
در شــهرداری نداشــتم که طبری بخواهد برای من زنگی 
بزند.  طبری زنگ زده که بازداشــت موقت دانیال زاده تأیید 
نشود.  در ادامه این جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: آیا 
طبری، دانیال زاده را نمی شناخته است؟ در دادسرای امنیت 

بازپرس اعلام می کند خود طبری شخصا تماس گرفته و به 
بازپرس گفته اســت پرونده را ببند، بازپرس می گوید قبول 
نکردم و پرونده دو روز بعد از من گرفته شد. بازپرس بعدی 
در دو صفحه قرار صادر کرده اســت. چه تحقیقی در این 
پرونده شده اســت؟ اگر طبری، دانیال زاده را نمی شناخته 
اســت، چرا تماس گرفته اســت؟ نماینده دادستان گفت: 
ســؤال اینجاســت طبری چرا به خانم فتاحی کــه دادیار 
اســت، زنگ زده و گفته اســت پرونده بازداشت موقت را 
تأیید نکن. دانیال زاده که می گوید او تدارکات چی بوده، این 
تدارکات چی چرا زنگ زده است؟ چرا پیگیر پرونده ها بوده 
اســت؟ چرا به قاضی زنگ  زده و می گوید بازداشت موقت 
را تمدید نکن؟ دادیار اظهارنظــر گفته طبری زنگ زده که 
بازداشــت موقت دانیال زاده تأیید نشود؛ آقای طبری شما 
چه کاره بوده اید؟  نماینده دادستان گفت: از وقتی پرونده به 
شعبه ۱۵ کارکنان دولت می آید، دانیال زاده حسب گزارش 
اطلاعات ســپاه اتهامات متعددی متوجهش می شود. بله 
در بانک ملی اتهاماتی داشــته که قرار هم برای آن صادر 
می شــود. اما اتهامــات جدیدی نیز بــرای وی مطرح بود؛ 
ازجمله اخلال در نظام اقتصادی، نه مربوط به تســهیلات 
قبلــی که برای آنها قرار صادر شــده بود بلکه بانک رفاه و 
بانک ملت نیز مطرح می شود.  قاضی در این هنگام از متهم 
طبری خواست در جایگاه حاضر شود. طبری گفت: هرگونه 
اتهام یا ادعا درباره آشــنایی با دانیــال زاده و ادعای اعمال 
نفوذ از بنیان کذب و ســاختگی اســت. دانیال زاده با فرض 

پرداخت رشوه شش  ماه در زندان امنیتی بود.
طبری:  تلفن  نزدم

طبــری ادامه داد: در مورد ادعای نماینده دادســتان 
بــرای اعمال نفــوذ در پرونــده دانیــال زاده باید بگویم 
نه فراهانــی را دیدم، نه تلفــن زدم.  متهم طبری گفت: 
حاضر هستم خسارت ها را پس بدهم. قاضی خطاب به 
این متهم گفت: کمی دیر شــده است. متهم پاسخ داد: 
دیر نشــده اســت. قاضی خطاب به این متهم گفت: در 
خصوص این تقاضا دادگاه تصمیم خواهد گرفت. متهم 
طبری ادامه داد: حســین هدایتی که هنوز به دانیال زاده 
بدهکار اســت و پول آن را نــداده و محکوم به ۲۰ تا ۲۵ 
ســال اســت، آن را آورده اید و از او بازجویــی می کنید. 
قاضی خطاب به متهم گفت: شــما از اتهامات خودتان 
دفــاع کنید.  بعــد از دفاعیات طبری، نماینده دادســتان 
درباره اعمال نفوذ طبری در پرونده دانیال زاده و فریدون 
گفت: زمانی که طبری در زندان بوده، پرونده دانیال زاده 
و حســین فریدون در مرحلــه دادگاه و تجدیدنظر بوده 
اما این قســمت را نمی گوید که اعمــال نفوذ در مرحله 
دادسرا بوده است. رأی دادسرا در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۹ بوده 
که طبری آزاد بوده اســت، پس نگوید که در زندان بود. 
زمانی کــه آزاد بود، در پرونده اعمــال نفوذ کرد.   رئیس 
دادگاه با اعلام ختم جلســه دادگاه گفت: جلســه بعد 

متعاقبا اعلام می شود.

 طبرى: حاضر هستم خسارت ها را پس بدهم
قاضى: کمى دیر شده است 


